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Abstract 

This article seeks to show the changes in issues related to knowledge based on Mullā Sadrā's three 

philosophical evolutions and graded approaches: the quidditative view, the ontological primacy of the 

existence in the graded unity framework, and the ontological primacy of the existence in the individual unity 

framework. The main question is, what changes have happened in the problems related to knowledge 

according to the three mentioned Sadrian tendencies? In this article, we have examined four such issues: "the 

truth of abstraction", "the way of subsistence of forms in the soul", "the unification or non-unification of the 

intellect with the intelligible", and "the knowledge of material beings". The result is that these issues are 

differently dealt with in each of the three approaches; For example, in the first approach, abstraction is in the 

form of "losing material accidents" in order for the perception to occur, while according to the second 

approach, abstraction is manifested as "the soul's journey in its existential degrees" and in the third 

approach, either it is not raised at all or can be discussed as "the soul's journey in its existential 

manifestations". The way of subsistence of forms in the soul according to the first approach is a kind of 

subsistence of inherence, and according to the second and third is subsistence of issuing and subsistence of 

manifesting respectively. The unification of the intellect with the intelligible has no place in the first Sadrian 

framework, but it is proved in the second approach as the unification of the knower and the known, and in 

the third, the unification is promoted to absolute unity. Regarding the knowledge of material entities, in the 

first approach, material entities do not have knowledge of themselves, nor knowledge of others, nor are they 

objects of knowledge; while according to the second and third frameworks and with the support of principles 

such as the concomitance of knowledge and existence, the predication of the "true reality" (ḥaqīqa) and the 

"intangible reality" (raqīqa), the fact that the divisions of existence are its very gradations, and the principle 

of simple truth, they both know themselves and others, and are objects of knowledge. 

Keywords: Three Ṣadrā's philosophical evolutions, primacy of quiddity, primacy of the existence in the 

graded unity framework, primacy of the existence in the individual unity framework, Mullā Ṣadrā. 
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 بر مبنای سه سیر فلسفی ملاصدرا  موضوعات علم
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 چکیده 
بااا  توانبط با علم بر مبنای سه سیر فلسفی صدرایی است که میهدف از این مقاله نشان دادن تغییرات موضوعات مرت

عناوین نگاه ماهوی، اصالت وجود وحدت تشکیکی و اصالت وجود وحدت شخصی از آن یاد کرد. پرسااا اصاالی 
این است که متناسب با سه سیر یادشده چه تحولاتی در موضوعات مرتبط با علم اتفاق افتاده است؟ ما در این مقالااه 

؛ که شامل چهار موضوع مهم »حقیقاات تیریااد، ایمبررسی کردهچند موضوع مهم را در سه مرتبۀ سیر فلسفی  تحول  
نحوۀ قیام صور به نفس، اتحاد یا عدم اتحاد عاقل و معقول و علم وجودات مادی« است؛ حاصل تحقیق این است که 

نحو »از برای نمونه، تقشیر در مرتبۀ اول بااهدربارۀ مسائل یادشده بر مبنای سه سیر، تحولات مهمی رقم خورده است؛ 
نحو اقتضای سیر دوم تیرید یااا تقشاایر بااهآنکه بهدست دادن زواید و عوارض مادی« است تا ادراک تحقق یابد؛ حال

نحو سیر در مظاهر نمود دارد. نحااوۀ قیااام کند و در سیر سوم یا قابل طرح نیست یا به»سیر نفس در مراتب« جلوه می
نحو قیااام وهااوری اساات. در نحو قیام صدوری و در سیر سوم بهنفس در سیر اول قیام حلولی، در سیر دوم بهصور به  

اقتضای سیر دوم اتحاااد عااالم و معلااوم گیرد؛ بهاقتضای سیر اول اتحادی صورت نمیموضوع اتحاد عاقل و معقول به
بااد. در بااام علاام وجااودات مااادی، در ساایر اول یااقتضای سیر سوم اتحاد به وحاادت ارتقااا  میشود و بهاثبات می

اقتضای سیرهای دوم که بهشوند؛ درحالیوجودات مادی نه علم به خود دارند نه علم به دیگری و نه مورد علم واقع می
و سوم و به پشتیبانی اصولی چون تساوق علم و وجود، حمل حقیقت و رقیقت، بازگشت تقسیمات وجااود بااه مراتااب 

 شوند. الحقیقة هم علم به خود و دیگری دارند و هم مورد علم واقع میسیطوجود و قاعدۀ ب
: سه سیر، علم، اصالت ماهیت، اصالت وجود وحدت تشکیکی، اصااالت وجااود وحاادت شخصاای، هاکلیدواژه

 ملاصدرا.
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 مقدمه

در گذر از نگاه ماهوی به اصالت وجود وحدت تشکیکی و از آن مقام نیز بااه اصااالت وجااود وحاادت 
ی تحولات مهمی در بحث علم روی داده است. ازنظر جایگاه طرح، سابق بر نگاه اصالت وجودی، شخص

چنان جایگاه مستقلی بااه خااود اختصاااه نااداده بحث علم و ادراک و وجود ذهنی، بحثی تبعی است و آن
است و در همین طرح تبعی، بیشتر در بخا طبیعیات بحث شااده اساات؛ امااا در ساایر دوم، مبحااث علاام 

دهد. ازنظر امر ماهوی یا وجودی بودن، علم امری ی از مباحث حکمت الهی را به خود اختصاه میبخش
شااود و در ماهوی، عرض و در نتییه کیف نفسانی است که به حصول صورت شاای  در نفااس تعریااف می

ی یابد. اما در سیر دوم علم امری وجودی است که بااه وجااود میاارد باارانفس، حصول، ارتسام یا حلول می
تااوان تر میتوان طرح کرد و بلکه بااا تعبیااری وریاافشود. این تعبیر را در سیر سوم نیز میمیرد تعریف می

علم را به حضور و وهور تعریف کرد. مطابق سیر اول، اضافۀ مطرح در علم از نوع اضافۀ مقولی است؛ امااا 
براساس ساایر اول، ی قیومی است. ضافهمطابق با سیر دوم از نوع اضافۀ اشراقی و مطابق با سیر سوم از نوع ا

کنااد، در نهایاات تعالی صدق نمیشود و دربارۀ حقحصول صورت شی  دربارۀ علم انسان مطرح میچون  
تعالی خواهد بود و از آنیا نیز امری متااواطی لحاااا خواهااد شااد؛ علم مشترک لفظی میان انسان و واجب

معنوی پایۀ اثبات اصااالت وجااود اساات و علاام بااا وجااود آنکه علم بنا به اقتضای سیر دوم که اشتراک  حال
مساوق است و بلکه تعریف علمْ وجود میرد برای میرد است، مشترک معنوی خواهااد بااود. مطااابق ساایر 

اقتضای وحدت مصداقی وجود در وجود حق یا اشتراک معنوی قابل طرح نخواهد بود یا به اشااتراک سوم به
 وهورات حق با حق معطوف خواهد بود.

: چندان تفاوتی میان وجود ذهنی و علم روی نداده است و همین امر باعث سرایت اقتضای سیر اولبه
احکام یکی به دیگری و در نتییه، بروز مسائلی در حل مشکلات وجود ذهنی شده است. غالااب ایاارادات 

شود. در عی رفع میوارد بر وجود ذهنی در این مرتبه بر مبنای تمایز میان حمل اولی ذاتی و حمل شایع صنا
شود، در نتییه معضلات ماارتبط بااا وجود ذهنی و علم تفاوت گذاشته می  سیر دوم برخلاف سیر اول: میان

شااود. لازمااۀ سااخن قبلاای ایاان خلط مباحث جلوگیری می  و ازشوند  هم تفکیک میعلم از  وجود ذهنی و  
به اشکالاتی که در بااام وجااود  است که برخلاف وجود ذهنی، علم امری نفسی است نه قیاسی. نوع پاسخ

کند؛ در سیر اول، اگر از تفاوت گذاشتن میااان حماال شود در دو سیر تفاوت مهمی پیدا میذهنی مطرح می
حقیقت و رقیقاات ایاان  حملاقتضای سیر دوم با شود، بهاولی ذاتی با حمل شایع صناعی این امر محقق می

های متناسب بااا دو مرتبااۀ جای حملکند بهانی اقتضا  میبر مبنای سیر سوم: منطق عرف یابد.  امر تحقق می
قبلی از حمل واهر و مظهر سخن گفته شود. در نگاه عوام، معلوم بالذاتْ شی  خارجی و معلااوم بااالعرضْ 
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تر، معلوم بالذاتْ صورت ذهناای و معلااوم بااالعرضْ شاای  خااارجی صورت ذهنی است و در نگاهی عمیق
برخلاف نگاه عرفی و ماهوی، علمْ صورت ذهنی و شی  خااارجی اساات. ترتیب معلوم  است. در سیر سوم  

شناسی مرتبط با آن، تعبیر قوای نفس و همچنااین، دیاادگاه تکثاار قااوا مطاارح دلیل نگاه ماهوی و نوع نفسبه
آنکااه حالای مدرکات مختص به خود را دارد و فعل هاار قااوه بااه خااود آن منسااوم اساات.  شود؛ هر قوه می

های مهمی با خود به همااراه دارد. رود که لازمهجای تعبیر قوا، تعبیر مراتب به کار میم، بهاقتضای سیر دوبه
برخلاف سیر اول، علم، عالم و معلوم اتحاد دارند. عواملی که باعث قول بااه اتحاااد علاام و عااالم و معلااوم 

تشکیکی جااوهری،  اند؛ عواملی نظیر: اصالت وجود، سیرشوند همان مبانی ویژه و اختصاصی سیر دوم می
الحدوث تا روحانیةالبقایی. آنچه در مرتبۀ اول با عنااوان تقشاایر و تیریااد از آن یاااد و سیر نفس از جسمانیة

ل کااه در مبحث علم علت به معلوشد تا ادراک اتفاق بیفتد، در این مرتبه به معنای سیر در مراتب است.  می
تر قابل تصور خواهااد بااود؛ چراکااه قاارم و حضورینحو حضوری است با تحول معلول به شأن این علم به

نماید. همین تعبیاار را در ساایر سااوم در شأن از قرم و نزدیکی معلول به علت بیشتر میوابستگی شأن به ذی
گونه که هستی شئون حق تعالی است، نیروها و مراتب توان طرح کرد؛ همانرابطۀ میان نفس با نیروها و می

 1اند.نفس نیز شئون نفس
حال با توجه به تحولات یادشده در این فرصت به حقیقت تقشیر در سه ساایر فلساافی، اتحاااد عاقاال و 

 پردازیم. معقول، قیام صور به نفس، علم وجودات مادی، علم خداوند بر مبنای سه سیر فلسفی می
 

  پیشینۀ پژوهش
ای نگاشااته ر فلسفی مقالهداد دربارۀ بررسی حقیقت علم بر مبنای سه سیکه تحقیقات اجازه میتاجایی

نشده است؛ اما دربارۀ تحقق سه مرتبۀ سیر فلسفی و تحول مباحث تااابع، مقااالات زیاار تاااکنون بااه چااا  
»سه مرتبۀ حرکت باار مبنااای سااه ساایر فلساافی ملاصاادرا: . بابایی، علی و سیدمختار موسوی.  1  اند:رسیده

بابااایی، علاای و . 2(؛ 1401) 38ش.   ،های فلسفیپژوهشحرکت طبیعی، حرکت جوهری، تیدد امثال«.  
 1، ش. 73  معرفتتف فلستتفیسیر فلسفی صدرالمتألهین«.    ۀ»زمان« در سه مرتب  ۀسیدمختار موسوی. »مسئل

ساایر   ۀتعالی تنها جوهر هستی سیر تحول جوهر و عرض بر مبنای سه مرتب. بابایی، علی. »حق3(؛  1400)
 (.1399) 75، ش. 75 اندیشۀ دینیفلسفی ملاصدرا«. 

دانشگاه تبریااز و نیااز سااه  های فلسفیپژوهشهمچنین، سه مرتبه علم بر مبنای سه سیر فلسفی ازسوی 
 

ت؛ بنابراین، مباحث یادشده را اکنون در حال انتشار اس نکات یادشده تا این بخا از مقدمه در قالب دو مقاله با ذکر شواهد و دلایل تبیین شده است و هم  ۀ. هم1
 اقتضای سه مرتبه تبیین کنیم. های یادشده را بهدهیم تا باقی تحول ار میای قرمقدمه
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دانشگاه زنیااان در حااال چااا  اساات.   تأملات فلسفیمرتبۀ تقدم و تأخر بر مبنای سه سیر فلسفی ازسوی  
در حال نگارش شناسی با رویکردی شبیه به مقالۀ حاضر  همچنین، مبحث سه مرتبۀ علیت و سه مرتبۀ نفس

نیز بر مبنای همین سه سیر از صاااحب قلاام بااه نگااارش در  های عالم معرففگانهسهو تکمیل است. کتام  
 آمده است.

 
 حقیقت علم بر مبنای نگاه ماهوی  .۱

ید: تقشیر عوارض مادی .1.1  حقیقت تجر
دیگاار، میااان بااه تعبیاار    1در میان اهل فلسفه معلوم و مدرَک یا معلوم و مدرکِ بالذات است یا بالعرض.

لازم  2مدرکِ و مدرَک تفاوت وجود دارد؛ حال چه امر خارجی مدرکِ بالااذات باشااد و چااه صااورت ذهناای
مطابق این . است شرایط ادراک فراهم آید. بنا بر مبنای قوم، شرط تحقق علم و ادراک، تقشیر یا تیرید است

ک باید ماهیت از امور غریب و زاید بر برای ادرا  3.مانع معقول بودن شی ، ماده و امور مادی است  رویکرد،
توانااد نمی 4ذاتا امتیاز یابد؛ وگرنه مادام که ماهیت به غیر خود مخلوط باشد و با امور غریب مقارن باشد،

تا زمانی که ماهیاات بااا ماااده و عااوارض :  حاصل دیدگاه چگونگی تحقق ادراک این است که  5.ادراک شود
کم در سه مرتبه اتفاق شود؛ بلکه باید تیرید یابد. این تیرید دستمادی همراه باشد، ممکن نیست ادراک  

تیرید ناقص از خود ماده بدون تیرید از عوارض مادی؛ دوم: تیریااد تااام از ماااده و تیریااد :  اول:  افتدمی
ای از تیرید مستلزم نوعی هر مرتبه.  تیرید تام از ماده و عوارض مادی:  سوم   ۀناقص از عوارض مادی؛ مرتب

حواس است؛ چنااین   ۀاول، ماهیت مدرَکْ جزئی و مشروط به حضور ماده در حوز  ۀدراک است؛ در مرتباز ا
دوم تیرید مستلزم ایاان   ۀبه همین ترتیب، مرتب  6گویند.می«  احساس»را  و ادراک آن  «  محسوس »ماهیتی را  

هیتی را حااواس باشااد؛ چنااین مااا  ۀاست که ماهیت مذکور جزئی اما غیرمشروط به حضااور ماااده در حااوز
سوم تیرید هم مستلزم این است که ماهیت مذکور  ۀمرتب 7گویند.« تخیل»و چنین نحو ادراکی را «  متخیل»

  8خوانند.می« تعقل»و چنین نحو ادراکی را « معقول»کلی و غیرمشروط به ماده باشد؛ چنین ماهیتی را 
 

 .6/151، الأسفار . ملاصدرا،1
 .4/324، 1386؛ جوادی آملی، 1/261، 1390. بنگرید: آشتیانی، 2
 . 77)، الشفا نا، سی. ابن3
  تواند مانع ادراک باشد.. البته منظور مقارنت مؤثر است؛ مقارنت غیرمؤثر نمی4
 . 1/141؛ طوسی، الشفا ، 77، الشفاءسینا، ؛ نیز به همین مضمون بنگرید: ابن6/152، الأسفار. ملاصدرا، 5
 (. 6/152، الأسفار لاصدرا،. »فالمتیرد عن أصل المادة دون عوارضه هو المحسوس« )م 6
 (.6/152، الأسفار . »و المتیرد عن المادة و عوارضها إلا المقدار هو المتخیل« )ملاصدرا،7
؛ 6/152، الأستفار. »و المتیرد عن الیمیع إلا نسبة غیر وضعیة هو الموهوم و المتیرد بالکلیة المساوی نسبته إلای اففاراد کلهاا هاو المعقاول« )ملاصادرا، 8
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کااه سااابق باار ملاصاادرا درحالی 1گردانااد؛دانیم که ملاصدرا ادراک وهمی را به ادراک عقلاای بازمیمی
ادراک وهمی نیز جزو مراتب ادراک است. بنابراین، بااا لحاااا ادراک وهماای در ایاان مرتبااه، مراتااب ادراک 
ا اساات. در  چهارگانه خواهد بود: در ادراک وهمی، »مدرک از دو شرط نخستی کااه ماادرک حساای دارد مباارد

و هیئآت است، لکن ماادرک همچنااان جزئاای  تیرید وهمی مدرک نه حضور مادی دارد و نه دارای عوارض 
است؛ یعنی معنایی جزئی است و نه اینکه صورتی جزئی باشد. بااه عبااارت دیگاار، معناساات نااه صااورت، 

های مهمی را در مقایسه با ساایر دوم چنین تبیینی از تیرید بر مبنای سیر اول تفاوت  2جزئی است نه کلی«.
 زند: رقم می

نخواهد یافت؛ هم به این دلیل کااه نفس تکامل جوهری  را جوهر بدانیم،    این سیر نفس  مبنای. اگر بر  1
. هم به این دلیل که علم نوعی از تقشیر 2شود؛  عنوان عرض تفسیر شده است که بر نفس عارض میعلم به

کنااد از ادراک تغییر پیدا می روال. آنچه در این 3و در نتییه، نوعی از سلب عوارض است نه امری اییابی؛ 
افتد، . و بافخره به دلیل اینکه اتحادی میان علم، عالم و معلوم اتفاق نمی4رَک بالذات است و نه مدرکِ.  مد

  3.تکامل نفس نیز میسر نخواهد شد
شاهد خواهیم بود که در سیر دوم ملاصدرا حقیقت تیرید و تقشیر را با تکیااه باار اصااول مخااتص ایاان 

 واهد کرد. تفسیر خ سیر در مراتب نفسنحو مرتبه، به
 قیام حلولی قیام صور به نفس:  .1.2

گانه قایم به نفس هستند؛ امااا نحااوۀ ایاان قیااام باار شکی نیست که صور ادراکی در هریک از مراتب سه
مبنای سه مرتبه از سیرهای یادشده متفاوت است. به تعبیر دیگر، در میان منابع معرفتی سه نحااو قیااام قاباال 

گانۀ سیر فلسفی متناسب است: قیام حلااولی، قیااام صاادوری و قیااام تشخیص است که هریک با مراتب سه
ای که بدون آن محل موجود نباشد، اما نااه بااه وهوری. به موجود شدن شیئی در شی  دیگر )محل( به گونه

که در برابر »قیااام  5گویندبه این نحو قیام، »قیام فیه« هم می  4این معنا که جز  آن باشد، قیام حلولی گویند.
دست قیام یعنی بر مبنای سیر اول، قیام عرض بر جوهر ازاین 6قرار دارد و به معنای قیام صدوری است. عنه«

 
 .2/72، درآمدی بر نظام حکمف صدرایی؛ عبودیت، 18/255، رحیق مختوم ید: جوادی آملی، بنگر

 (.3/362،الأسفارة أنواع کما أن العوالم ثلاثة و الوهم کأنه عقل ساقط عن مرتبته« )ملاصدرا، . »فبالحقیقة الإدراک ثلاث1
 . 18/255، رحیق مختوم . جوادی آملی، 2
 به بعد. 2/72، ی بر نظام حکمف صدراییدرآمد. نیز بنگرید: عبودیت، 3
 . 136سینا و ملاصدرا«، های ادراکی به قوۀ مدرکه در نظر ابنرت ؛ نیز بنگرید: »بررسی تطبیقی قیام صو1/28، الشفاءسینا، . بنگرید: ابن4
 .441، لمعات الهیه. زنوزی، 5
 .324، انوار جلیه. زنوزی، 6
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از نوع قیام حلولی است و با تعریف علم بااه عاارض در ساایر اول هاام تطااابق دارد. مطااابق ایاان دیاادگاه ا و 
ست؛ بلکه نفااس در حکاام برخلاف سیر دوم و دیدگاه صدرایی ا ، قیام صور به نفس از نوع قیام صدوری نی

کند. این بحث با توجه و مراجعۀ دوباااره بااه حقیقاات تیریااد، ارتسااام و قابلی است که صور را دریافت می
  1کنیم.شود که از تکرار آن در اینیا خودداری میحصول علم تکمیل می

 عدم اتحاد در عاقل و معقول .1.3
علم، عالم، معلوم( اوج قلۀ مباحث مربوط به اتحاد عقل، عاقل و معقول )یا متناسب با سیر دوم: اتحاد 

چرخد؛ در حکمت متعالیه چون علم است. »در حکمت مشا  این بحث در مدار عقل و عاقل و معقول می
به تیرد مطلق علم )حسی، خیالی، وهمی، عقلی( اعتقاد است، بحث در مدار علم، عالم و معلوم سااامان 

  2یابد«.می
د به دو نوع اتحاد عاقل و معقول اشاره کرده است: یک قسم اتحاد عاقاال و سینا در همۀ تألیفات خوابن

شااده بااا سااینا پذیرفتااه شااده و آن در وقتاای اساات کااه دریافتمعقااول، و ماادرک و ماادرَک کااه ازسااوی ابن
که نفسْ خویشتن را دریابد. مصداقی از این نوع درک علم حق تعالی به کننده یک چیز باشند؛ چناندریافت

 3ا است.ذات خوی 
او در آغاز نمط سوم گفته است: نفس در دریافت خویشتن حاجت به وسااط و میااانیی ناادارد و طبااق 

 4فرضیۀ انسان معلق در فضا یا انسان پرنده، عاقل و معقول در نفس انسان یک چیز است.
اصل تفصیل دربارۀ این دو همین مطلب را در آخر نمط سوم به صورت دو قاعدۀ زیر درآورده است و به

وگو کرده است: الف( هر عاقلی معقول است. م( هر معقول قائم به ذاتی عاقل است. اما در وقتی کااه گفت
او   5معناای اساات.سینا یکی شدن عاقل بااا معقااول بیعقیدۀ ابنکننده باشد، بهشده مغایر با دریافتدریافت

ود آورده اساات. خلاصااۀ اسااتدلال باار چند دلیل بر بطلان اتحاد عاقل با معقول به این معنی، در تألیفات خ
یکی نبودن عاقل با معقول این است که: هرگاه فرض شود که عاقل الف را دریافاات و بنااا باار گفتااۀ آنااان بااا 
صورت معقول یکی شد، جای سؤال است که آیا جوهر عاقل وجود پیا از تعقل خود را دارد یا آنکه هستی 

عاقل بعداز تعقل معقول با تمام خصوصیات باااقی باشااد، ؟ پس اگر هستی پیا از تعقلا باطل شده است

 
 با عنوان »تحولات علم بر مبنای سه سیر فلسفی« در حال انتشار است.  های فلسفیپژوهش. بخشی از این مباحث در نشریۀ 1
 . 17/7، رحیق مختوم . جوادی آملی، 2
ة فهی کذلک، و أند العقل و العاقل و المعقاول واحاد«3 المبتد  و ساینا، )ابن . »فی أند واجب الوجود معقول الذات و عقل الذات، و بیان أند کلد صورة لا فی مادد
 . 1/380، ترجمۀ اشارات و تنبیهاتشاهی، ؛ ملک6، لمعادا

 . 1/380، مۀ اشارات و تنبیهاتترجشاهی، ؛ ملک250،الإشارات و التنبیهاتسینا، . ابن4
 . 325، الإشارات و التنبیهاتسینا، . ابن5
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در این صورت با معقول یکی نشده است؛ و اگر هستی قبل از تعقل او تباه شااده باشااد، خااارج از دو حااال 
نیست: یا حالی از احوال جوهر عاقل باطل شده، یا آنکه عاقل به تمام ذات معدوم گشته است. صورت اول 

که ساایب نااارسْ رساایده شااود. در ت؛ بلکه نوعی از دگرگونی در حال است؛ چناناتحاد عاقل با معقول نیس
صورت دوم، موجودی تباه شده و موجود دیگری حادث گردیده است؛ باز هم چیزی چیز دیگر نشده است. 

بر این وقتی در این فرض دقت کنیم باید میان دو صورت فوق که یکی باطاال شااده و دیگااری حااادث علاوه 
هیولای مشترکی موجود باشد تا بتوان گفت که صورت دوم عین صورت اول است و صااحت   گردیده است،

وگوی مااا دربااارۀ اماار بساایط فرض مذکور موجب ترکیب صورت عاقل خواهد بود؛ در صااورتی کااه گفاات
  2سینا به اتحاد عاقل و معقول است.کند که مانع اعتقاد ابنملاصدرا چند دلیل ذکر می  1است.

 در وجودات مادی عدم تحقق علم  .1.4
روی موجودات مااادی در آثااار ملاصاادرا وجااود دارد کااه روبااه  علمکم دو نحو اوهارنظر دربارۀ  دست

اند؛ دیدگاه اول آن است که موجودات مادی فاقد علم هستند. در مبحث قبلی مشاهده کردیم کااه دلیاال هم
ة و لازم برای تقشیر در سیر اول این بود که مادیت، ملاک عدم ادراک و م انع علم اساات. »أند مقارنااة المااادد

اقتضای مبانی سیر اول، موجودات مادی به خااود علاام ندارنااد؛ به 3لواحقها مانعة عن کون الشی  معقولا«.
اند؛ به دیگری علم ندارند؛ زیرا آن چیزی که به خود علم ندارد، به دیگااری نیااز یعنی از علم حضوری عاری

شااوند: »فاالا حضااور تیرد در جسم، مورد علاام دیگااری نیااز واقااع نمیعلم ندارد و به دلیل نفی حضور و  
للیسم عند نفسه و لا عند شی  آخر فکذا الیساامانی القااائم بااه ماان الصاافات و افعااراض و لهااذا لاایس 

نحو گیرند؛ اما تنهااا بااهالبته اجسام مورد ادراک دیگری قرار می  4«.للأجسام بما هی أجسام حیاة و لا شعور
 یق صورتی که غیر از صورت وضعی مادی خارج است. حصولی و از طر

اگر دلیل علمْ حضور است، دلیل نداشتن علم نیز غیبت است. با توجه به تعریف علم به حضور میاارد 
برای میرد، در وجودات مادی علم تحقق نخواهد یافت؛ چراکه وجودات مادی اجزای مختلفی دارنااد کااه 

بنابراین، جزئی مانع از حضور اجزا  نسبت بااه اجاازای دیگاار اساات.   اند واین اجزا  در کنار هم چیده شده
وجااود  5وجودات مادی به دلیل این نحو از تحقق و به تعبیر ملاصدرا به دلیل برخورداری از حقیقت افتراقی

 
ترجمتۀ ؛ هماو، 80، اتحاد العاقل و المعقتو  نیز بنگرید: ملاصدرا،  ؛  1/380،  ترجمۀ اشارات و تنبیهاتشاهی،  ؛ ملک  325،  الإشارات و التنبیهات  سینا،ابن  .1

 . 3/312، الأسفار؛ همو، 181، مبدا و معاد
 نگرید: اتحاد علم، عالم و معلوم در سیر دوم همین مقاله. . ب2
 . 77، الشفاء؛ نیز بنگرید: 2/487، شرح الإشارات و التنبیهات. طوسی، 3
 . 9/124، الأسفار. ملاصدرا، 4
 .3/298، الأسفار. ملاصدرا، 5
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اند. وجودات با ایاان اعتبااار از نااوعی و حضور جمعی ندارند؛ بنابراین، از همدیگر غایب و از ادراک عاری
اختصاصی ساایر اول توأمااان در نظاار  ۀن سخن را اگر با خصیصای  1اند.فلت، هیران و فقدان همراهموت، غ

یااک از براساااس اصااالت ماهیاات و یااا کثاارت تباااینی وجااودات، هی یابااد: »بگیریم، وضوح بیشااتری می
باشیم،  حتی وجودات میرد نیز اگر قایل به کثرت تباینی 2گردد«.موجودات میرد و مادی به دیگری بازنمی

برای هم حضور نخواهند داشت؛ چه برسد به وجودات مادی. »ماده از حیث واقع شدن در بستر زمااان نیااز 
 3وجود جمعی ندارد و حقیقتی تباعدی و افتراقی دارد؛ بنابراین، از خود و دیگری غایب است«.

دارد که یکاای باار   دیدگاه دوم هم به تحقق علم در مادیات مربوط است که دو تبیین مختلف و مؤید هم
مبنای سیر دوم، یعنی اصالت وجود وحدت تشکیکی، و دیگری بر مبنای سیر سااوم، یعناای اصااالت وجااود 

 وحدت شخصی، است که در ادامه و در سیرهای دوم و سوم به آن خواهیم پرداخت. 
 
 حقیقت علم بر مبنای سیر دوم فلسفی .۲

ید: سیر در مراتب نفس به .2.1  مادیجای تقشیر عوارض حقیقت تجر
های اختصاصاای ساایر بر مبنای اصالت وجود، وحدت تشکیکی وجود، حرکت جوهری و دیگر ویژگی

دوم، حقیقت تیرید غیر از سیر اول خواهد بود. بر مبنای اصول یادشده، آمد و شد از یک مرتبااۀ وجااود بااه 
ملاصاادرا   4باارد.یشود: در تیرید، نفس در حقیقت از یک مرتبه بااه مرتبااۀ دیگاار راه ممرتبۀ دیگر میسر می

شناسی علم، خروج علم از جمیع مقولات و تساوق آن با هستی و تیرد و ثبات آن را اثبااات مبتنی بر هستی
صورت حرکت جوهری و خااروج تاادرییی نفااس از قااوه و کند و در نتییه، مسئلۀ تیرید و تقشیر نیز بهمی

ی و بقای روحانی نفس سااازگار اساات از آید. این مبنا که با حدوث جسمانوصول آن به حقایق عقلی درمی
بنا به  5شود.های فلسفی سابق و لاحق بر آن یافت نمییک از نظاممختصات حکمت متعالیه بوده و در هی 

کید ملاصدرا انااد نیساات کااه بااا حااذف گونه که قااوم گفتهمعنی تیرید در تعقل و دیگر اقسام ادراک آن: »تأ
کنند به حس و اده باشد و مدرکات از موضوعی مادی که درکا میبرخی زواید حاصل شود؛ و یا نفس ایست

از حس به خیال و از خیال به عقل منتقل شوند؛ بلکه به این نحو است که ماادرکِ و ماادرَک بااا هاام تیریااد 
ای دیگر و از عالمی به عالمی دیگر ای به نشئهیابند و با هم از وجودی به وجودی دیگر منسلخ و از نشئهمی

 
 (. 9/124، سفارالأ»أن الوجود الیسمانی یصحبها الموت و الغفلة و الهیران و الفوت« )ملاصدرا، . 1
 . 19/294، رحیق مختوم . جوادی آملی، 2
 . 400، مفاتیح الغیب. ملاصدرا، 3
 (. 33، 1360)ل و ارتحال لها من الدنیا إلی افخری...« )ملاصدرا، . »بانتقال و مسافرة یقع لها من المحسوس إلی المتخیل ثم منه إلی المعقو4
 . 4/305، 1386. جوادی آملی،5
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از ایاان فقااره از سااخنان ملاصاادرا   1شوند؛ تا اینکه نفس بالفعاال عقاال و عاقاال و معقااول شااود«.یمنتقل م
ماند و مدرَک از عوارض و زواید، تیرید و آید که برخلاف نظر قوم که گویند: مدرکِ باقی میروشنی برمیبه

 2شااوند.ی دیگاار منتقاال میایابند و از مرتبۀ وجودی به مرتبااهتیرد می یابد، مدرک و مدرَک باهمتقشیر می
طبق این تفسیر »مسیر تعقل بر مدار وجود است و ماهیات و مفاهیم در آن اثاار مسااتقیم ندارنااد. نفااس بااا 

شود و آن وجود نوری امری حقیقی است و علم حصولی در اثر قیاس و سنیا وجود نوری علم متحد می
آید. علم جز حضور نیساات و در سااایۀ ید میاند، پدهای بالعرض که خارج از حیطۀ وجودی عالمبا معلوم 

آید که صورت ذهنی است و صورت ذهنی از مدار اتحاااد خااارج اساات. در ادراک حضور صورتی پدید می
شود و نفس در سیر وجودی خود بالا آمده و عقلی اتحاد با حقیقت و وجود میرد و کلی معقول حاصل می

نظاار بااه خصوصاایات مبنااایی ساایر دوم، نفااس دارای حرکاات رویکرد و با  مطابق این  3شود«.با آن یکی می
کنااد. باارخلاف ساایر اشتدادی جوهری است؛ در نتییه، با این نحو از حرکت با صور ادراکی اتحاد پیدا می

دلیل اتحاد نفس با حقایق ادراکی، نفااس کند؛ بلکه اییابی است و بهنحو سلبی تحقق پیدا نمیاول، علم به
 کنند. ن سیر، هم مدرکِ و هم مدرَک ارتقا پیدا میرسد. در ایبه کمال می

 قیام صور به نفس: قیام صدوری .2.2
دانااد کااه جمهااور حکمااا بااه آن حل مشکلاتی میملاصدرا موضع اختصاصی خود در بام علم را راه 

های معقول در نفااس ماننااد وجااود اند که وجود صورتها گمان کردهآنبه تعبیر صدرا،    4اند.التفات نداشته
اقتضای سیر دوم صدرایی، صور قیااام حلااولی که بهکنند؛ درحالیعراضی است که در محل خود حلول میا

بودند که: »قیام نحو صدوری است. مشائیان از جمله شیخ رئیس معتقد به نفس ندارند؛ بلکه قیام یادشده به
ه حتی قیام حلولی در مادۀ آید ک های شیخ برمیصور علمیه به نفس انسان قیام حلولی است. از بیشتر حرف 

جسم هم هست؛ به این معنا که شیخ قائل به تیرد صور معقوله است؛ ولی از صااور معقولااه کااه بااه صااور 
خیالی و صور حسی تنزل کنیم، شیخ قائل به تیرد نیست و معتقد است که این صور در مراکز مغااز حلااول 

 توان استناد کرد؛ صدرا معتقد اساات: علاام بااامی  به مورد دیگری از دیدگاه ملاصدرا در این زمینه  ٥دارند«.

 
لم حتی تصیر النفس عقلا و عاقلا و و المدرک یتیردان معا و ینسلخان معا من وجود إلی وجود و ینتقلان معا من نشأة إلی نشأة و من عالم إلی عا   . »بل المدرک 1

 (.3/366، الأسفار معقولا بالفعل« )ملاصدرا،
تاوان باه آن دسات ست؛ چیزی که با اتکا بار مباانی سایر اول نمی. از فروع بسیار مهم این بحث تأکید معاد بر مبنای تبیین حقیقت علم در حکمت صدرایی ا2

 یافت. 
 . 18/271، رحیق مختوم . جوادی آملی، 3
 .3/309، الأسفار. ملاصدرا، 4
 .8/342، شرح منظومه مختصر. مطهری، 5
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شود و با آن ادراک و شااعور بااه انشای صورت نوری ادراکی از عالم نفس از طریق فیض ابداعی حاصل می
  ۱.یابداشیا  تحقق می

 و معلوم  عالماتحاد علم،  .2.3
کنااد.؛ ازنظاار ملاصاادرا سینا اتحاد عاقل و معقول را به دلایلی انکار میدر سیر اول اشاره کردیم که ابن

سینا به این مبااانی معتقااد بااود بااه سینا داده شود و اگر ابنها پاسخ ابنای لازم است تا با استفاده از آنمبانی
کید است های سیر دوم کرد. مبانی یادشده همان خصیصهاتحاد عاقل و معقول اعتقاد پیدا می اند که مورد تأ

تشکککی  دوم:    2وجود در موجود بااودن در هاار چیاازی اصاال اساات.:  اصالت وجوداند از: اول:  و عبارت
کااه شااخص )یعناای وجااود( در : وجود دارای مراتب شدت و ضعف و کمال و نقص اساات؛ درحالیوجود

تشکی  و آنگاه قول به حرکت جوهری و آنگککاه حرکککت اسککتکمالی سااوم:  3همین مراتب یکی است.
سینا دربارۀ حدوث و تکامل چیزی که ابن  4البقاءنیةالحدوث تا روحانفس و در نتیجه، سیر از جسمانیة

شود نه تکامل و تغییر جوهری دارد. با نظاار بااه اصااول نفس به آن قائل نیست، نه نفس جسمانی حادث می
: »و الثالث صیرورة موجود بحیث یصاادق علیااه مفهااوم عقلاای و چهارم توجه به نوع سوم از اتحادیادشده،  

مثل تکامل نفااس انسااان کااه بااا  5صادقا علیه أولا لاستکمال وقع له فی وجوده«.ماهیة کلیة بعد ما لم یکن  
 ماند. حال نوع انسانی انسان باقی میشود و درعینحرکت استکمالی با حقیقت مورد ادراک یکی می

تواند هی  نوع حرکتاای از دیدگاه حکمای مشا ، نفس در آغاز هستی خود میرد و غیرمادی است، نمی
پااذیرد. ازنظاار حکمااای ؛ بنابراین، نه از حرکت استکمالی برخوردار است و نه کون و فساااد میداشته باشد

ها، هی  نوع دگرگونی در محاادودۀ ذات نفااس مشا ، نفس در هنگام حدوث میرد است و مطابق با نظر آن
مساادود   افتد. مبنای یادشده راه اتحاد عاقل و معقول را کااه مبتناای باار حرکاات اسااتکمالی اسااتاتفاق نمی

سازد... . به تعبیر اهل تحقیق، جساامانیةالحدوث و روحانیااةالبقا  بااودن نفااس مبنااایی اساات کااه هاام می
تواند مشکل اتحاد عاقل به معقول را حل نماید و هم خروج نفس را از مرحلۀ عقل بالقوه به مراحل دیگر می

   6ممکن سازد.
یان علم در وجودات مادی .2.4  سر

 
 . 1/288، الأسفار؛ نیز بنگرید: همو،  76، اتحاد العاقل و المعقو  . ملاصدرا، 1
 . 3/324، الأسفار. ملاصدرا، 2
 . 3/324، الأسفار. ملاصدرا، 3
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ه در برابر این سؤال که آیا وجودات مادی علم دارند یا نااه ملاصاادرا دو نحااو در سیر اول اشاره کردیم ک 
گیری داشت؛ بر مبنای سیر اول، یعنی نگاه غیروجودی، مادیات فاقد علم بودند؛ اما باار مبنااای ساایر موضع

 توان برای تحقق علم در وجودات مادی ارائه کرد: دوم، چند دلیل می
با وجود مساوق است و با تکیه بر اصل تشکیک، همااۀ وجااودات : علم  براساس تساوق وجود و علم

اندازۀ مرتبۀ وجودی خود از علم برخورداند. ملاصدرا در موضوع علم، فارغ از عامۀ حکما، حتاای عقااول به
ها و جمااادات ا اذکیای قوم را هم از فهم سرایت علم و قدرت و اراده در همۀ موجودات ا از جمله در سنگ 

هااا هماننااد ساااری بااودن معتقد است بر این نکته تفطن ندارند که سریان علم در همااۀ این  داند وعاجز می
  1هاست.وجود در آن

ای از وجااود باارای : براساس اصل تشکیک و مساوقت علم با وجود، هر مرتبهبراساس اصل تشکی 
د. وجود عین علاام و ای از عالمیت و معلومیت را با خود دارای از وجود درجهخود حاضر است و هر مرتبه

هااا و اناادازۀ رفااع ایاان حیامها آمیختااه اساات و بهها و حیامشعور است؛ ... و وجود مادیات به ولمت
بنااا باار ایاان  2.اندشان با مبادی عقلی و نفسی که از ماده میردند به مقام حیات و ادراک نایلاندازۀ ارتباطبه

صورت جرمی نیااز یکاای  اساس، حتیخالی نیست؛ براینتفسیر صدرا، هی  مرتبه از وجود از ادراک و علم 
 3أن الصورة الیرمیة عندنا إحدی مراتب العلم و الإدراک«.از مراتب ادراک است: »

: حمل اختصاصی مرتبۀ دوم، حمل حقیقت و براساس رابطۀ حقیقت و رقیقت میان علت و معلول
لول از ذات علت برآمده و رقیقۀ علت رقیقت است؛ بنابراین، علت چون در حاق ذات خود علت است و مع 

 صورت رقیقه داشته باشد. است، پس باید کمالات علت را به
: با تکیه بر اصول اختصاصاای ساایر دوم، »نشاائۀ براساس بازگشت تقسیمات وجود به مراتب وجود

یعاات تواند معلوم بالذات باشد؛ یعنی خود عالم طبطبیعت نیز نشئۀ علم است و آنچه در طبیعت هست می
تواند معلوم به علم حضوری باشد. دلیل برهااانی مطلااب، مبتناای باار تقساایم و نه صورت تیریدشدۀ آن می

سااینا و خواجااه هااای ابنموجود به میرد و مادی است. موجود مادی باار مبنااای حکمااای مشااا  و اعتراف
یک از وجودات هی  پذیر نیست. براساس اصالت ماهیت و یا کثرت تباینیطور مستقیم ادراکنصیرالدین به

براساس حقیقت تشکیکی وجود تمام تقسیمات موجودات میرد و مادی به دیگری بازنمی گردد؛ ولکن 
گردد؛ و در این صورت، هریک از دو قسم با عنایت بااه قساام دیگاار بااازمی  گرددوجود به مراتب آن بازمی
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ذهنی در قیاس با موجود خااارجی شود، موجود  برای مثال، هنگامی که وجود به ذهنی و خارجی تقسیم می
ذهنی است؛ وگرنه فی نفسه موجودی عینی است. همچنین، موجود بالقوه در قیاس با موجود بالفعل بااالقوه 

یااک از ای از مراتب تشکیکی فعلیت را دارا است. باار مبنااای تشااکیک هی است؛ وگرنه به نفس خود مرتبه
یک از دو قسم به دیگااری بااازنگردد و چنان نیست که هی   گردد وتقسیمات فلسفی به دو امر متباین بازنمی

گردد و در این بازگشاات اساس، در تقسیم موجود به مادی و میرد نیز یکی از دو قسم به دیگری بازمیبراین
سان با وجود دارای گردد و در نتییه، تیرد همگردد؛ بلکه مادی به میرد بازمییقین میرد به مادی بازنمیبه

  1شود.کیک میمراتب تش
شوند؛ این مبحث در بخااا علاام : موجودات مادی مورد علم واقع میبراساس قاعدۀ بسیط الحقیقة

الحقیقة دانیم که قاعاادۀ بساایطپذیر است. میتعالی هم بر مبنای سیر دوم و هم بر مبنای سیر سوم تبیینحق
براسککاس  2.3پذیر اسااتهم براساس وحدت وجود تشکیکی و هم بر مبنای وحدت وجود شخصی تفساایر

در نتییااه معلااوم او هسااتند.   تعککالی هسککتند،وحدت تشکیکی، همۀ اشیاء مندمج در مرتبۀ بسیط حق
شااوند. ... هااا واااهر میها و عقلهااای ولمااانی باار دیااده، ازنظر صدرا نوری است که بااا آن ماهیتوجود
اساس، وجود ن است، براینگونه که هر وجود خاصی برحسب ماهیت خود مظهر ماهیتی مختص به آهمان

تعااالی شااود. بنااابراین، حقخاه واجبی نیز مظهری است که همۀ معااانی کلاای و جزئاای بااا او واااهر می
تعااالی باار تفاصاایل ایاان شوند؛ و علم حقبرحسب ذات خود نور محضی است که با او همۀ اشیا  درک می

ین ذاتا است؛ زیرا علم بااه ذاتااا است؛ علمی که ع  مندمجتعالی به وجود خاه خود  اعیان در علم حق
گونه کااه شان است، آنمتضمن علم به کمالات ذاتا است که آن نیز مستلزم علم به حقایق اشیا  و ماهیات

   ٤.هستند
 حقیقت علم بر مبنای سیر سوم  .۳

ید بر مبنای سیر سوم  .3.1  حقیقت تجر
افتاد که تابعی از مبانی سیر مطابق مبانی سیر اول، تیرید با جدا شدن یا تقشیر عوارض مادی اتفاق می

یافت که آن نیز تابعی از مبانی مختص ساایر نحو سیر در مراتب تحقق میاول بود. در سیر دوم هم تیرید به
پذیرد، در نتییه قابل صور است و صااور در نفااس دوم است. در سیر اول، نفس از خارج تأثیر و حصول می
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کند. معلوم بالذات در ساایر اول بنااا شی  خارجی انشا  می  شوند؛ اما در سیر دوم، نفس از رویحاصل می
به تفسیری شی  خارجی و بنا به تفسیری ماهیت شی  در ذهن است؛ و در ساایر دوم، وجااود ذهناای شاای  

باید با تغییر مبانی، عمل تیرید یا منتفی شود یا متناسب بااا ساایر   اقتضای سیر سوم بهخارجی است. حال  
اقتضای سیر سوم معلوم بالذات نه شی  خااارجی علوم بالذات و بالعرض بودن، بهسوم مطرح گردد. ازنظر م

است نه ماهیت حاصل در ذهن؛ بلکه »خود حقیقت علم« معلوم بالذات است و در این تفسیر رویداد علم 
اقتضااای مقاادمات دیگاار، علاام، عااالم و هم ذاتاً میرد است و هم عین حضور برای نفس است؛ چراکااه به

تاً با هم وحدت دارند؛ چیزی فراتر از اتحاد. بعداز این مرتبه است که حاصل رویدادی به نام علم، معلوم ذا
شود و بااا شود و گاه از آن به وجود ذهنی یاد میوهور ولی علم در نفس است که معلوم بالعرض نامیده می

بر حصااول ماهیاات علاام در  راین، رخدادی به نام علم تقدم ذاتی و رتبیشود. بنابتسامح ماهیت اطلاق می
ذهن دارد؛ و در این صورت، در تحقق ادراک به تقشیر و تیرید، به مفهوم مطرح در سیر اول، نیازی وجااود 

کید بر نسبت نفس با صور که به نحو قیام از آن یاد کردیم، در سیر سوم صور به نفااس قیااام ندارد. از حیث تأ
اقتضای سیر سااوم وهااور نااور وجااود در نفااس از ؛ و علم بهوری دارند، نه قیام صدوری و نه قیام حلولیوه 

برکت اتحاد با منبع فیاض علم است که با منبع فاایض وجااود یکاای اساات و علاام بااا وجااود وحاادت دارد. 
تییه، به تیریااد شود و در نشود که بر نفس افاضه میبنابراین، نفس با رخدادی به نام علم مظهر صوری می

کیااد باار نکتااهبا آن تفسیری که در سیر او های یادشااده اینکااه: ل مطرح شد، نیازی نیست. تفاوت دیگر با تأ
آنکه حقیقت رخااداد علاام باار افتد؛ حالتیرید در هر دو معنای سیر اولی و دومی در قوس صعود اتفاق می

و آن هاام اگاار از شاادت   1قوس نزول استمبنای سیر سوم و بلکه تمام حقایق مطرح در سیر سوم در جهت  
حدت بتوان برای آن قوسی فرض کرد. حال اگر قرار است به تناور دو سیر قبلی که حقیقت تیریااد احاطۀ و

زی باارای معااادل نحو تقشیر عوارض و در سیر دوم بهدر سیر اول به نحو سیر در مراتااب بااود، عنااوانی تیااود
چراکااه علاام در  2؛یر در مظاهر« یا نظایر آن مناسب خواهااد بااودتیرید در سیر سوم استفاده کنیم تعبیر »س 

مرتبه منحصاار در وجااود واحااد شخصاای حااق مرتبه مساوق با وجود و عین وجود است و وجود در ایناین
 است و مابقی هرچه بتوان فرض کرد، وهورات این وجود است. 

 جای اتحاد وحدت به .3.2
و عااالم  تر است یا سخن گفتن از »اتحاد« علمم دقیقاینکه سخن گفتن از »وحدت« علم، عالم و معلو

 
سفی ملاصادرا: حرکات طبیعای، حرکات . رجوع کنید به: مبحث تیدد امثال در مقالۀ بابایی، علی و سیدمختار موسوی. »سه مرتبۀ حرکت بر مبنای سه سیر فل1

 .(1401) 38، ش. های فلسفیپژوهشجوهری، تیدد امثال«. 
 ای دیگر بررسی خواهد شد.شکل تفصیلی در مقالههای آن بهو لازمه. مبانی این تفسیر 2
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تعالی روشن است. به عبارت دیگاار، تعبیاار »وحاادت علاام، عااالم و و معلوم، با توجه به مبانی، دربارۀ حق
تر از تعبیاار »اتحاااد علاام، عااالم و معلااوم« اساات؛ چراکااه ذات تر و دقیااقتعالی درستمعلوم« دربارۀ حق

د، در نتییااه سااخن از مۀ صفات در ذات او به یک وجود واحااد موجودناا تعالی بسیط محض است و هحق
شااود؛ تعالی کمااال محااض اساات، چیاازی بااه او ضاامیمه نمیتر از اتحاد است. چون حقوحدت درست

تعالی عین ذات که »صفات حقکه اتحاد بار معنایی ضمیمه شدن را با خود به همراه دارد و درحالیدرحالی
صفات با ذات او عینیت و وحدت دارد. تعالی اسما  و بیر اهل تحقیق، »دربارۀ حقبه تع   1تعالی است«.حق

دربااارۀ نفااس  2اتحاد با ربط و اضافه نیز سازگار است؛ و لکن احدیت و عینیت فراتر از ربط و پیوند است«.
از وجود ذهناای ا انسان نیز، با قایل شدن به حقیقتی به نام علم در درون انسان ا یعنی با قول به چیزی فراتر  

تر از »اتحاد علم، عااالم و معلااوم« تر و دقیقحدت علم، عالم و معلوم« درستشویم که تعبیر »ومتوجه می
است؛ زیرا علم همان وجود است: »إذ العلم ضرم من الوجود و لو سئلت عن الحق فالعلم و الوجود شی  

ویداد، چیزی جز وحاادت محااض نیساات؛ تحقق رخدادی در درون به نام علم، در اولین لحظۀ ر  3واحد«.
سازد. ایاان اوصاااف همااان علاام وحدت محض اوصافی مانند عالم و معلوم و علم را متمایز میتحلیل این  

حضوری نفس به خود و علم حضوری نفس به خَلقیات خود و بلکه علم حضوری نفس به مظهرهای خود 
هااا گونه تعددی در آند واحدی دارند و هی است؛ »دربارۀ علم حضوری به ذات، علم و عالم و معلوم وجو

حسب اعتبار عقلی، و اگر تعبیر اتحاد در چنین موردی به کار رود، بااه لحاااا تعاادد شود؛ مگر بهیافت نمی
و این وحدت عالم و معلوم مااورد تعبیر وحدت را به کار برد، جای آن  باشد؛ وگرنه باید بهها میاعتباری آن

شااود. تعااالی نیااز ثاباات میحق خن با توجه به وحدت حقیۀ ولیۀ نفس نساابت بااهاین س  4باشد«.اتفاق می
الربط به نفس هستند؛ در نتییه، وحدت نفس با حالات یا هاار آن همچنین، احوال نفس انسان همگی عین

 شود.کردیم، احراز میچیزی که در مراتب قبل به ترتیب از آن به »قوا« و »مراتب« نفس تعبیر می
ه برای صورت عقلی است و در مراحل بعاادی منزلۀ مادتحقیق »نفس در نخستین مرحله، بهازنظر اهل  

 5یابد«.تر از اتحاد میکند و در نهایت، وحدتی عمیقترکیبی حقیقی و تکامل یافته با صورت عقلی پیدا می
ماادرکات خااود آید مطابق اصول ملاصدرا، هر لحظه از ادراک و همۀ مراحل یادشده نفس بااا  اما به نظر می

شااود یز نفااس مظهاار صااوری اساات کااه از طاارف اماار میاارد افاضااه میوحدت دارد. در مراحل ابتدایی ن
 

 . 6/384، تفسیر القرآن الکریم. ملاصدرا، 1
 . 14/74، رحیق مختوم . جوادی آملی، 2
 . 6/150، رالأسفا . ملاصدرا، 3
 . 2/219، آموزش فلسفه. مصباح، 4
 . 17/348، رحیق مختوم . جوادی آملی، 5
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توانااد چیاازی را ها عرض هسااتند و عاارض نمیکنند؛ زیراکه این»مقدمات به ذات خود نتییه را اییاد نمی
لحظااۀ افاضااه، وجااود در  1اییاد کند؛ مقدمات و نظایر آن علت معده هستند و واهب چیز دیگری اساات«.

اش کنیم، یکی است و وجود علمی او با وجود عیناایمی نفس که به علم تعبیر مینفس با جنبۀ ادراکی و عل
تناسااب الصور، به آن اندازه و البته بهگیرد با افاضۀ واهبمحض اینکه صورتی تقید میوحدت دارد؛ حال به

 گیرد. یعلل معده تصویر علمی که حاصل وهور علم است، شکل م
 ولی و قیام صدوری  جای قیام حلقیام: قیام ظهوری به .3.3

اقتضااای ساایر اول، صااور در ذهاان مااا قیام حلولی و قیام صدوری تعابیر متناسب دو ساایر اول بااود. به
کند و خااود اقتضای سیر دوم، نفسْ صور را صادر میکند؛ اما بهشوند و نفس ما صور را قبول میحاصل می

آنکااه نفااس و صااور برقاارار اساات؛ حال  ست. در صدور صور، رابطۀ علی و معلولی میانانشا کنندۀ صور ا
اقتضای سیر سوم، نفس مظهر صور است؛ یعنی نفااس میرایاای اساات کااه ازطریااق آن صااور نمااود پیاادا به

کنند، در نتییه قیامی که معلومات و صور به نفس دارند قیام وهوری است. در تبیین مظهر بودن نفس بر می
تعالی که معلولات او هاام هسااتند، بااه دو نسبت به حقو به همین نسبت دربارۀ مظهر بودن معلومات  صور  

 توان استدلال کرد:نحو می
به این معنی که: مطلق علم، وهور مطلق وجود یا همااان »وجااود حااق«  علم، ظهور وجود است؛.  1

قیقی تنها وجود حااق اساات و است. وقتی علم امری وجودی است و بلکه مساوق با وجود است و وجود ح
حدت است؛ به این معنی است که علم خاصی، قیدی از وجود حااق اساات کااه بااه وحدت محض و عین و

تعبیر علم مقید شده است. بنابراین، علمْ وجود مقیدی است که خود وهوری از وجود حااق اساات. وجااود 
انااد. مظهاار وجااود مطلقرو، وجودهااای مقیااد حق در همۀ وجودهای مقیااد حضااور و وهااور دارد؛ ازایاان

جودهای مقید به وجود مطلق و مطلق وجود است و از خود هی  وجودی ندارند، حال چون وجود ودرعین
این وجود حق است که هم مَظهر و هم مُظهر همۀ وجودات است: »فالوجود الخاه الواجبی مظهر یظهاار 

بااه الاشاایا  کلهااا تیلاای بذاتااه لذاتااه به جمیع المعانی الکلیة و الیزئیة فهو بحسب ذاته نور محض یدرک 
الکمالیة و اسمائه الحسنی و صفاته العلیا فذاته بذاتااه واااهر لذاتااه مظهاار لغیااره و منااور السااموات بنعوته  

الغیوم و الارواح و اراضی الاجسام و الاشباح بحسب شئونه و تیلیاته فی مراتبه الالهیة و له بحسب شئونه 
ن المظاااهر الوجودیااة و المرائاای کانت او اضافیة او سلبیة و لکل منها نوع مو مراتبه اسما  و صفات حقیقیة 

 
مات ب1 ات، و الواهاب غیرهاا« )ملاصادرا، . »و لیست المقدد مات و غیرهاا معادد ها أعراض و العرض لا یوجد شیئا بال المقادد ، الأستفارذاتها موجدة للنتییة فند
7/330 .) 
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های مرتبط، که از تعبیرهای اختصاصی بار معنایی تعبیرهای »مظهر، تیلی و شئون« و اصطلاح  1التعینیة«.
 سیر سوم است، خود روشن است. 

برقرار اساات. در ایاان  : یعنی میان علم و وجود مطلق وحدتعلمْ وجود است و وجودْ علم است.  2
با هر قیدی که مطرح شود با شأنی از وجود با هر قیدی که مطرح شود، یکی اساات؛   تفسیر هر شأنی از علم

یعنی چنان تطابقی میان مدلول لفظ علم با مدلول لفظ وجود دارد که مصداق هر دو مفهوم یکاای اساات. در 
 بود. این صورت نیز تمامی مظاهر، وهور یک وجود واحد خواهند 

تعااالی نساابت آینااه بااه صاااحب اصطلاح مخلوقات« به حق»به  اقتضای سیر سوم نسبتدانیم که بهمی
تصویر است. بهترین مثَل مادی مرتبۀ سوم، تمثیل آینه اساات و شااأن آینااه، مظهاار بااودن و پااذیرفتن وهااور 

بااه ایاان تقریاار، صاحب تصویر است؛ پس قیام تصویر داخل آینه به صاحب تصویر قیام وهوری است. بنا 
  2و وجود علمی نیز مظهر وجود حق است. همۀ مخلوقات مظهر وجود علمی

توان در آثار حکما ردپایی یافت. گاه نفس را در مرتبۀ خلود همچنین، از دو نحو مظهر بودن نفس نیز می
گیرنااد. ظاار میعنوان قابل صور از عااالم بااالا در ناز کمال که عقل هیولانی و قبل از عقل بالملکه است، به

عقل بالملکه است و بالا نیامده و قوی نشده است صااور از عااالم الااه بااه او براساس این رویکرد، »تا نفس  
شود و او مَظهر است؛ ولی وقتی قوی شد و توانست خود انشای صور کند و اقتدار یابااد و نفساای افاضه می

فس شود: »أوهره أی أوجده و أنشأه«. تا نا میهکند و مُظهر آناییادی و انشایی گردد، پس صور را انشا می
  3گردد«.منفصل از عقل فعال است مَظهر است و تا متصل شد مُظهر می

نحو صاادور صااور از جانااب نفااس و در رویکردی دیگر، ضمن قول به قیام صدوری، نحوی از آن را به
یابااد: »در نظاار به کمال تحقق می از رسیدندانند که پسنحو پذیرش صور از عالم بالا مینحوی دیگر را به

ت متعالیه، بین صورت ذهنی معلوم و علم از جهت حصول در ذهن و یا قیام بااه ذهاان تفاااوتی نهایی حکم
ها قیااام صاادوری بااه نفااس یک از این دو قیام حلولی به نفس ندارند و هر دو آننیست؛ به این بیان که هی 

جهت ا ازاینها به نفس یبه نفس دارند و قیام صدوری آندارند؛ حقیقت علم و صورت معلوم قیام صدوری  
است که نفس مصدر علم و آفریننده آن است یا به این صورت است که نفس مظهر و میلای افاضه علم از 

مصااداق »و یثیااروا لهاام دفااائن العقااول« های عقلاای او بهاگر نفس به جایی برسد که دفینااه  4مبدا  است«.

 
 . 189، القدر رساله فی القضاء و. ملاصدرا، 1
 .27، النائمینایقاظ . ملاصدرا، 2
 کند(.زاده آملی این دیدگاه را به نقل از قزوینی ذکر می. )علامه حسن3/459، فارسی الأسفار الأربعة شرح ، 1387زاده آملی، . حسن3
 .17/88، رحیق مختوم . جوادی آملی، 4
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راللااه ینااابیع می جوشد و باار زبااانا جاااریی حکمت از قلب او میهابرانگیخته شود، چشمه گااردد؛ »فید
اصل ادعای پذیرش علم لدنی و علاام اولیااا  و انبیااا  نیااز مبتناای باار همااین   1الحکمة من قلبه علی لسانه«.

 رویکرد است و در پذیرشی بودن آن تردیدی نیست.
لم، کند. حتی مطلق عه صور را از بالا قبول میتر، نفس ما حکم آینه را دارد ک هرحال در نگاهی جامعبه

یعنی علم چه قبل از بالفعل شدن ملکات نفس و چه حین و چه بعداز آن، با اوهااار و افاضااۀ وهااام علاام 
شود و هرگونه فعالیت قوا و نفس و عوامل بیرونی ادراک و تحصیل علم، حکاام مقدمااه و علاات حاصل می

ها  اندازیم که: »و لیست المقدماتصدرا نظر میمعده را دارند؛ دوباره بر تعبیر ملا بذاتها موجدة للنتییة فند
باارای همااین اساات کااه   2أعراض و العرض لا یوجد شیئا بل المقدمات و غیرها معدات، و الواهب غیرها«.

کید کرده اند: »نفس که جوهری است میرد در ذات و مادی در فعاال، مصاادر اییاااد صااور اهل حکمت تأ
ل فعال است که طبق عقیدۀ ملاصدرا، اگاار وده؛ ولی فیاض حقیقی صور مزبور به نفس، عق علمی و عقلی ب

نفس انسانی متصل و متحد با عقل فعال نباشد، قادر بر خلق و اییاد صور عقلی بالااذات از خااود نبااوده و 
  3یابد«.عمل ادراک علمی و عقلی تحقق نمی

تعااالی ادعااای وجود نفس در نساابت بااه وجااود حقالربط بودن همۀ حقایق در این مرتبه از جمله  عین
کید می تعااالی هاام اقتضای ساایر سااوم دربااارۀ حقکند. پس بهیادشده، یعنی مظهر بودن نفس بر صور، را تأ

تعااالی اساات، در نتییااه الااربط بااه حقروشن است که موجودات مَظهر حق تعالی هستند و وجودشان عین
یز بایااد در حیطااۀ تعالی قیام وهوری است. دربارۀ نفس انسان نوهور او هستند؛ پس قیام موجودات به حق

است و چنین واهریت و مظهریتاای نیااز میااان   خود چنین سخنی گفت؛ چراکه وحدت نفس، وحدت ولیه
 نفس و صور نفس وجود دارد. 

شااأن از نکتۀ تکمیلی در تفاوت قیام وهوری با قیام صدوری این است که شدت وابستگی شااأن بااه ذی
اصطلاح مخلوقات« به خااالق و هاار دلیل، نیاز »بهابستگی معلول به علت شدیدتر است؛ به همین  شدت و

ها بسیار بیشتر است. به همین دلیل است که در این نوع قیام و احتیاااج، محتاااج وقفۀ آنلحظه وابستگی بی
تعااالی بااه بقااای حق نوع نگرش مخلوقااات عین فقر است، نه وجود یا موجودی فقیر یا دارای فقر؛ و در این

 . موجودند نه به ابقای او
یان علم در وجودات مادی  .3.4 کید بیشتر سر  تأ
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اقتضای سیر اول، علم در وجودات مادی تحقق ندارد؛ چون برای خود حضور تا اینیا روشن شد که به
یر دوم، بااه دلیل مادیت و غیبت به دیگری نیز علم ندارند. براساس س ندارند، برای دیگری حضور ندارند و به

براساس تساوق وجود و علم، براساس اصککل تشکککی  ریان دارد: »چند دلیل علم در وجودات مادی س 
در وجود و تشکی  در علم، براساس رابطۀ حقیقت و رقیقت میان علت و معلول، براساس بازگشت 

 تقسیمات وجود به مراتب وجود و براساس قاعدۀ بسیط الحقیقة«. 
شود ی در سیر سوم نیز اثبات میادشده در سیر دوم، تحقق علم در وجودات مادحال با توجه به نکات ی

کید بیشتری به سیر قبلی پیدا می عنوان حکمی کلی، چون رابطۀ ساایر سااوم بااا مراتااب کند؛ زیرا بهو حتی تأ
م که هاست. بنابراین، علنحو رابطۀ طولی است، سیر سوم به معنای ترمیم نقایص و تقویت کمال آنقبلی به

کید بکمال وجودی است در این یابد. همانند سیر دوم اینیا نیااز علاام مساااوق بااا وجااود یشتری میمرتبه تأ
است و بلکه علم و وجود یک چیزند؛ در نتییه هر چیزی که مصداقی از وجود باشد، مصداقی از علم نیااز 

یابااد در سیر سوم ارتقا  میخواهد بود. حمل حقیقت و رقیقت میان مراتب سیر دوم به حمل واهر و مظهر  
ر رابطۀ واهر و مظهر شدیدتر از مراتب مطرح در سیر دوم خواهد بود. براساس سیر سوم، و حضور و علم د

تقسیمات وجود به مظاهر وجود واحد حقۀ حقیقیه باز خواهند گشت؛ چراکه وجود منحصر در وجود حااق 
ۀ براساس معنای بسیط الحقیقة در ساایر دوم، هماا است و غیر او هر چه که باشد وهوری از او تعالی است.  

ها علم حضوری دارد. اما براساس تفسیر تعالی به آناند و در نتییه، حقمندمج  اشیا  در حقیقت ذات الهی
رو، عااین حضااور باارای انااد؛ ازایاانقاعدۀ بسیط الحقیقة در سیر سوم، همۀ حقایق مضاامحل در ذات الهی

کید بیشتر علاام  ه علم حضوری مورد علم او هستند که این سخنتعالی هستند و در نتییه، بحق به معنای تأ
کم آن حکاام اولیااه باار مبنااای ساایر اول تعالی به وجودات در مقایسه با سیر قبلی است؛ در نتییه دستحق

اقتضای اصول ماارتبط شوند بر این مبنا منتفی خواهد بود. بهدربارۀ وجودات مادی که مورد ادراک واقع نمی
ای واسطه و مستقیم است و هی  ازمنه و امکنهنحو حال، بیبهتعالی ا سیر سوم رابطۀ همۀ موجودات با حقب

 تواند بیندازد و در این میان تفاوتی بین وجودات مادی و میرد وجود ندارد. ای نمیمیان او و خلایق فاصله
 

 نتیجه
 نتایج زیر اشاره کرد: توان به براساس آنچه گفتیم، بر مبنای سه سیر فلسفی می

ید: در مسئلۀ تقشیر و ت .1  جر
شرط تحقق ادراک، میان معلوم بالذات و معلوم بالعرض تفاوت وجود دارد. اقتضای سیر اول:  به  .1.1

تیرید یا تقشیر عوارض مادی است. چه معلوم بالذات شاای  خااارجی باشااد و چااه ماهیاات ذهناای، بایااد 
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تند. در حالت اول، های حسی، خیالی و عقلی اتفاق بیف تا ادراککم در سه مرتبه تیرید صورت گیرد  دست
تیرید ناقص از خود ماده بدون تیرید از عوارض مادی؛ در حالت دوم، تیرید تام از ماده با تیرید ناقص 
از عوارض مادی و در حالت سوم، با تیرید تام از ماده و عااوارض مااادی ایاان اتفاااق، یعناای تیریااد، روی 

آنچااه در : اقتضککای سککیر دوم به .1/2یابااد.میل تفسیر مدرکِ ثابت است و تنها مدرَک انتقا  دهد. در اینمی
شد تا ادراک اتفاق بیفتااد، در ایاان مرتبااه بااه معنااای ساایر در مرتبۀ اول با عنوان تقشیر و تیرید از آن یاد می

دادی مراتب است. مبانی اختصاصی سیر دوم نظیر اصااالت، وحاادت، تشااکیک، حرکاات جااوهری و اشاات
یابنااد و از ماادرکِ و ماادرَک بااا هاام تیریااد ر مراتب روی دهد و هم  نحو سیر دکند هم تیرید بهاقتضا  می

مرتبه نفس با وجود نوری علاام ای دیگر انتقال یابند. در واقع، در اینای به نشئهوجودی به وجودی و از نشئه
اقتضککای به .1/3ها نیست. یریت میان آنمتحد و یکی است و سخن از مراتب و مدرکِ و مدرَک به معنای غ

: معلوم بالذات خود علم است و در این تفسیر چون ادراک حاصل اساات، نیااازی بااه تیریااد در سوم   سیر
 نحو سیر در مظاهر علم و مظاهر وجود جلوه خواهد کرد. مفهوم قبلی نیست و در نهایت، تیرید به

  در مسئلۀ قیام صور به نفس .2
انکار است، قیام صور به نفس از نااوع : ضمن اینکه اتحاد عالم و معلوم مورد  اول  اقتضای سیربه.  2/1

قیام صور به :  اقتضای سیر دوم به.  2/2شود.  از تقشیر و تیرید در نفس حاصل میقیام حلولی است و پس
: نفس خود عین اتصال به منبع فیاض وجود و مطابق سیر سوم . 2/3نفس از نوع صدوری است نه حلولی. 

و در نتییه، قیام صور به نفس از نوع قیام وهااوری اساات.  علم است و ادراک به معنای وهور نور حق است
سر هویتی ادراکی اساات و هاام دربااارۀ قیام وهوری هم دربارۀ خود وجود مطلق نفس صادق است که سربه

 شوند. مدرکاتی که در نفس واهر می
  در مسئلۀ اتحاد عاقل و معقول .3
داری کرد. اسااتدلال حاد عاقل و معقول جانبتوان از اتدلیل فقدان مبانی نمیبهاول:    مطابق سیر  .3/1

کننده باشد، یکی شدن عاقل با معقول امکان ندارد. شده مغایر با دریافتدریافتسینا این است که هرگاه ابن
در سککیر .  3/3د دارد.  ای از ادراک خود با مدرکات اتحانفس در هر مرتبه  مطابق با اصول مرتبۀ دوم: .  3/2

یابد. علاام و وجااود مبانی، اتحاد میان عالم و معلوم به وحدت عالم و معلوم ارتقا  میدلیل ارتقای  به  سوم: 
دلیل وحدت وجود، وحدت علم نیز محقق است. علم امااری فراتاار از وجااود ذهناای امر واحدی است و به

 هم یگانگی دارند. است و در مرتبۀ تحقق علم، حقیقت علم، عالم و معلوم با
  دیدر مسئلۀ علم وجودات ما .4
شااود و دلیل غلبۀ نگاه ماااهوی، سااریان علاام در موجااودات مااادی انکااار می: بهمطابق سیر اول.  4/1



             53  /ملاصدرا یفلسف  ریسه س یموضوعات علم بر مبنا   ؛بابایی               

 

: مطککابق سککیر دوم . 4/2گیرند. اند و مورد علم هم قرار نمیبهره وجودات مادی از علم به خود و دیگری بی
کنند و هاام مااورد اک میلم در وجودات مادی نیز سریان دارد؛ هم ادراقتضای اصالت و وحدت وجود، عبه

شوند. همۀ اصول مرتبۀ دوم، از جمله اصل اصالت وجود، وحدت وجود، تساااوق وجااود و ادراک واقع می
علم، قاعدۀ حقیقت و رقیقت، بازگشت تقسیمات وجود به مراتب وجود و قاعدۀ بسیط الحقیقة، این اماار را 

کید می با مرتبۀ قبلی طولی است، که نقایص را مرتفااع   مرتبه: چون رابطۀ اینمطابق سیر سوم .  4/3  کنند.تأ
عنوان کمال وجودی مطرح در سیر دوم بر مبنااای کند، بنابراین، دلایل تحقق علم بهو کمالات را تقویت می

نحو حضااوری بااه ل، کااهدر مبحث علم علت به معلوتر از قبل صدق خواهد کرد.  تر و عمیقسیر سوم دقیق
تر قابل تصور خواهد بود؛ چراکه قرم و وابستگی شااأن بااه این علم حضوریاست، با تحول معلول به شأن  

الربطی مخلوقات نساابت بااه واسطۀ وجود عیننماید. بهشأن از قرم و نزدیکی معلول به علت بیشتر میذی
تعالی ر همۀ وجودات و علم حضوری حقتعالی در شئون، علم دواسطۀ وهور ویژگی حقتعالی و نیز بهحق

 تعالی هستند. یابد؛ پس مادیات مورد ادراک حقوجودات نمود بیشتری می بر همۀ
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